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  هاي عرفاني مشترك در سبك فكريدرونمايه
 محقق ترمذي و شمس تبريزي

  و مقالات شمس الدين محقق ترمذيبرهانمطالعة موردي؛ معارف 
 ٣كهدوئي محمدكاظم ٢ثابت، ملك مهدي ١خوندابي، واثقي داود

  

  

  چكيده
مس تبريزي هر دو از مشايخ سلسلة مولويه محسوب محقق ترمذي و ش

ها تربيت انديشمندي وارسته به نام مولانا شوند كه مهمترين اقدام عملي آنمي
ّن است. غور و تأمل در كتاب جلال » مقالات«و » محقق ترمذي» «معارف«الدي

رغم اختلاف در دهد كه اين دو عارف وارسته علينشان مي» شمس تبريزي«
وحدت «وك و بعضي از تعاليم، در بسياري از اصول عرفاني مانند روش سل

نظرات مشابهي دارند. محقق ترمذي  »نشينيچله«و » رياضت«، »ولايت«، »وجود
در مرتبة اولياي عاشق حرم خداوندي بوده و از نظرمرتبة عرفاني مقامي كمتر از 

اني بازتاب (شمس تبريزي) داشته، ليكن بسياري از مسائل عرف شاه معشوقان
يافته در مقالات شمس را درك كرده و اين مسأله موجب به وجود آمدن 

در اين جستار پس از گفتاري   هايي در سبك فكري هر دو شده است.شباهت
هاي مختصر در خصوص مقام عرفاني محقق ترمذي و شمس تبريزي، درونمايه

  ها بررسي خواهد شد.فكري مشترك موجود در سبك فكري آن
  
ّين محقق ترمذي، شمس تبريزي، سبك شناسي، سبك : برهانهايدواژهكل الد

  هاي عرفاني.  فكري، درونمايه

                                                                                                                                                               
   d.vaseqhi@gmail.com   يزد. (نويسنده مسئول)   دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي.  ١
   mmaleksabet@yazd.ac.ir                   يزد   دانشگاه فارسي ادبيات و زبان . استاد ٢
  com@yahoo.35mkka           يزد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار.  ٣
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  مقدمه
شوند كه محقق ترمذي و شمس تبريزي هر دو از بزرگان طريقة مولويه محسوب مي

ها بيش از هر چيز به علّت مصاحبت با مولانا بوده است. اين دو پير رباّني با اشتهار آن

ليم خود توانستند  نقش مهمّي را در تربيت نگين اين سلسله (مولانا) ايفا و او را به تعا

 هاي تبار انساني مطرح كنندترين متفكران جهان بشريت و شگفتيعنوان يكي از بزرگ

العلماء، دامن لالاي پير خود، . مولانا پس از فوت پدرش، سلطان)١: ١ج، ١٣٨٨(مولوي،

و اين پير صاحب حال با اينكه تبحّر مولاناي جوان را در علم قال  فتدرياالديّن، را برهان

اگر چه از نظر  تحسين كرد، اماّ وجودش را از عشق و حال خالي ديد و خطاب به او گفت:

اي، امّا پدرت علاوه بر اين علوم، بر علوم باطني نيز آگاه علوم ظاهري وارث پدرت شده

ها را از من كسب كن تا مانند رسيده است، پس تو نيز آنبود و آن معاني از بهاءولد به من 

  من از احوالات روحاني او سرمست گردي و در ظاهر و باطن وارث پدرت شوي:

ـــه ـــال او را گرفت ـــتق ـــه دو دس   اي ب

   

  همچــو مــن شــو ز حــال او ســر مســت  

ـــردي    ـــش گ ـــو وارث ـــت ت ـــا تمام   ت

  

  حـــال، در نظـــر گـــرديزانكـــه بـــي  

  توارث والــــدي تــــو انــــدر پوســــ  

  

ــرده   ــن ب ــز، م ــتمغ ــر در دوس   ام، نگ

  )١٩٢: ١٣٨٩ولد، (سلطان    
العلماي رساندن مولوي به مقام عرفاني بهاءالديّن سلطانمحقق ترمذي مهمترين هدف  

بلخي بود كه اين امر مهّم به واسطة تعليمات پير ترمذ تحقق يافت و مولانا با سرسپاري به 

  او جاني دوباره يافت: 

ـــدش ز جـــا ـــادشـــد مري ـــر بنه   ن و س
  

ـــاد   ـــيش او افت ـــه پ ـــرده ب   همچـــو م

ـــرد   ـــدش ك ـــرد زن ـــون بم ـــيش او چ   پ

  

ــه  ــردگري ــدش ك ــان خن ــرد و ك   اش ب

  )١٩٣(همان:           
مولانا در مدّت مصاحبت با لالاي پير به مقام فنا رسيد و پس از او با سلوك در 

به كرد كه توانست طريقتش به انساني آرماني تبديل شد و چنان پختگي و بصيرتي را تجر

حقيقت وجودي درويش قلندري مانند شمس تبريزي را درك نمايد. عارف بلخي پس از 

حضرت والدم « آمده است:» انتهانامه«برخورد با شمس روش سلوك خود را تغيير داد؛ در 

روزه داشتي و چون بعد از  روز مولانا ـ قدس االله سره العزيز ـ از زمان بلوغ همواره سه
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طعام خوردي آن را نيز استفراغ كردي. تا آن زمان كه قطب الاقطاب مولانا سه روز 

الدّين تبريزي به وي رسيد. پيش از خدمتش هرگز در سماع شروع نكرده بود و آن شمس

ها و مقامات كه هيچ ولي را نبود، در صورت نماز و تقوي از حق به وي رسيد. و تجلّي

اشق و مريد او شد. هر چه او فرمودي آن را غنيمت الدّين را ديد... عچون مولانا  شمس

داشتي و از جان و دل مطيع او گشتي. اشارت و امرش كرد كه در سماع درآ، كه آنچه 

الدّين پس از باري، جلال  .)٢١٩: ١٣٧٦،سلطان ولد( »طلبي در سماع زياده خواهد شدنمي

قت خود پذيرفت. وجود ملاقات با شمس تبريزي، سماع را به عنوان يكي از اصول طري

شمس چونان آفتابي بود كه ذرة وجود سجاده نشني با وقار چون مولانا را به رقص 

  درآورد و زهد و تعبّد او را به سماع و وجد تبديل كرد.    

ولد رابطة معنوي مولانا و شمس را به رابطة وليّ عاشق و وليّ معشوق تفسير سلطان

ي آمده بود تا خداوندگار را از عالم عاشقي به مقام تبريز شمسكند و معتقد است كه مي

معشوقي در عرصة ولايت برساند. در نظرگاه او اولياي عاشق و اولياي معشوق هر كدام 

اند: اول، ميانه و آخر. حلاج در مرحلة عاشقي از مرتبة اول بود، ميانة آن داراي سه مرتبه

ة اولياي معشوق از همه مخفي است. از تر است؛ اماّ سه مرتببزرگ و مرتبة آخر آن بزرگ

مرتبة اولين آن اولياي واصل تنها نامي شنيدند و در آرزوي ديدارش هستند، از مرتبة 

ميانين نام و نشان به كس نرسيد و از مرتبة آخرين هيج نشنيدند. شمس تبريزي از مرحلة 

او را درك كند و  آخرين مرتبة معشوقي بود كه مولانا به عنوان وليّ عاشق واصل توانست

. علاوه بر )٢٧٥: ١٣٨٩، سلطان ولد( هاي بسيار در عشقش ثابت قدم بماندبا وجود ملامت

هاست و گرنه  سالك هر چقدر در وادي اين، درك اولياي معشوق منوط به عنايت آن

طريقت تاخته و به مقامات عالي عرفاني رسيده باشد، ظرفيت درك اين افراد را پيدا 

آينة كوچك قلب او چهرة كبريايي اين خاصان آستان خداوندي را نشان كند و نمي

دهد؛ بنابراين معشوقان درگاه عزّت با شكار كردن اولياي عاشق زمينة درك خود را در نمي

  نمايند.ها انوار عزّت و هدايت را بر مردم نثار ميكنند و از ماهتاب وجود آنآنان فراهم مي

بيات فارسي و عرفان اسلامي تحقيقات ارزشمندي اگرچه پژوهشگران عرصة اد 

هاي عرفاني مشترك در سبك درونمايه اند، امّاپيرامون بزرگان طريقة مولويه انجام داده

فكري محقق ترمذي و شمس تبريزي بررسي نشده است، و حتي بعضي محققان با ناديده 
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، در )٢٣٨: ١٣٩١(شميسا، انداو را نماينده علم قال دانسته محقق ترمذيگرفتن مقام عرفاني 

كند كه او از مشايخ راه پيمودة عرصة حالي كه تأمل و تدبر در مجموعة معارف آشكار مي

طريقت بوده است. شمس تبريزي كه مصاحبت او را درك كرده است، مقام عرفانيش را از 

سخن خنديد در حال سيّد و غيره كه اين چه شيخ محمّد مي« شمارد:ابن عربي برتر مي

پنداشت كه من موافقت او خنديدم. او ميباشد كه همه تن من خدا گرفته است! و من مي

اين سخن ). ١٠٠: ٢، ج١٣٩١(شمس تبريزي، »خنديدمكنم و من خود بر حال او ميمي

توانسته احوالات كند كه بزرگ مردي چون ابن عربي هم نميشمس تبريزي آشكار مي

در وادي محقق ترمذي و اين نشان از قدرت والاي روحاني عرفاني لالاي پير را درك كند 

  طريقت دارد.  

  

  و بحث چهارچوب نظري
  سبك فكري  الف) 

شامل گردد؛ الف: سطح زباني هر اثر ادبي از نظر سبك شناسي در سه سطح بررسي مي

بيان و بديع معنوي را در بر و سطح نحوي است. ب: سطح ادبي  سطح آوايي، سطح لغوي

گرا؟ خردگراست يا گراست يا بروندهد كه اثر دروند.ج: سطح فكري نشان ميگيرمي

هاي عرفاني نگارندگان در اين پژوهش درونمايه ).٢٢٤ـ ٢١٦: ١٣٨٨شميسا،( گرا؟عشق

شمارند و به اين مشترك موجود در سبك فكري محقق ترمذي و شمس تبريزي را برمي

وان وليّ عاشق تا چه حدّ مسائل عرفاني بازتاب الديّن به عندهند كه برهانپرسش پاسخ مي

  (شمس تبريزي) را  درك كرده است؟  هاي شاه معشوقانيافته در انديشه

  

     هاي فكري محقق و شمس همانندي  ب)

  وحدت وجود     ) ١-ب

گرايان غير خداوند چيزي در جهان وجود ندارد و اوست كه موجود در نظرگاه وحدت

ير، تجّلي خداوند است كه در آينة مظاهر منعكس شده است؛ پس حقيقي است و وجود غ

كنيم و همة كثرات در سر هستي به هر سوي بنگريم، جلوة جانان را مشاهده ميدر سرتا 

كثرات عالم « شوند؛ به عبارت ديگر:برابر وجود حقيقي او اموري اعتباري محسوب مي
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چه غير از وجود عدم است و در غيب و شهادت، در مقام وحدت وجود مطلق يكي است؛ 

تجّلي ظهوري، آن يكي كه وجود واحد است، بسيار نموده؛ چه به صورت جميع اشيا اوست 

  ).١٦: ١٣٩٠لاهيجي،(»  كه ظاهر گشته و واحد كثير نماست

  آورده است: » فتوحات مكيه«ابن عربي در 

ــه ــر وج ــي غي ــي ال ــرت عين ــا نظ   فم
 

ـــه  ـــلاف كلام ـــي خ ـــمعت اذن    ١و لاس

 )٤٩٥: ٢بن عربي،بي تا، ج(ا    
نمايد، باري، در اين انديشه، هستي، حقيقتي يگانه است كه اگر چه در ظاهر متكثر مي 

امّا در باطن وحدت كامل دارد و از هر گونه تفرقه و كثرت منزه است. اصل حقيقت چونان 

اند، از هايي كه چشم باطني خود را گشودهآب درياست و كثرات به منزلة امواجند؛ انسان

آب هاي ها را مظاهر و جلوهكنند، بلكه آنكثرت امواج در وحدانيت آب دريا شك نمي

  دانند كه وجود حقيقي ندارند.   مي

اي كهن دارد و در مصر و هند باستان و همچنين در انديشة وحدت وجود پيشينهنظريه 

امّا تعابير عرفاي اسلام از  ؛)١١٧: ١٣٩٣(كاكايي، شودافرادي مانند فلوطين و ... نيز ديده مي

بهترين « است، به بياني ديگر: (ع)اين نظريه بيشتر برگرفته از قرآن كريم و احاديث معصومان

» نهج البلاغه«تعبيرات در وحدت وجود، تعبير حضرت اميرالمؤمنين است كه مكرر در 

الخطبة من  و تجمع هذه "اى كه به اين عنوان درج شده:وارد گرديده، من جمله در خطبه

وَ لاَ يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لاَ نِهَايةٌَ وَ لاَ اِنْقِطَاعٌ وَ لاَ “ فرمايد:، مى"أصول العلم ما لا تجمعه خطبة

يْسَ فِي لَهُ لَغَايةٌَ وَ لاَ أَنَّ اَلْأَشْياَءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ أَوْ أنََّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّ

 "وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ". بلكه اهل ذوق از آيه مباركة٢ ”اَلْأَشْياَءِ بوَِالجٍِ وَ لاَ عَنْهَا بِخاَرِجٍ

فهمند و اسم همين معنى را مى )١٦(ق/ "وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِْ منِْ حَبْلِ الْوَرِيدِ "و آيه )٤(حديد/

 زاده آملي،(حسن »كننداى الهى است به همين وجه معنى مىهقيوّم را كه يكى از اسم

ترين مباحث عرفان اسلامي نظرية وحدت وجود كه از پيچيده ).٣١٨ـ  ٣١٧: ٤،ج١٣٨١

اي اين دانشمند آن را به گونه  است، اگر چه در عرفاي قبل از ابن عربي نيز وجود دارد، امّا

    .به شرح و بسطش پرداخت كامل و گسترده مطرح كرد و با دانش وسيع خود

وحدت گرايي يكي از مهمترين اركان انديشة محقق ترمذي است؛ تأمل در كتاب 

  داند:دهد كه او ماسوي االله را در برابر خدا هيچ ميمعارف نشان مي
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  تـــو هســـت و خـــداي هســـت، زنهـــار
  

ــخن م  ــه س ــن گون ــدارزي ــوي، هش   گ

  )٥٨: ١٣٧٧(محقق ترمذي،                 
حق ـ تعالي ـ چيزي در جهان وجود ندارد و او جامع اضداد است كه همة پس غير 

شوند؛ بنابراين، اند و تجلّي آن محسوب ميها از اين حقيقت واحد ازلي نشأت گرفتهپديده

  ادعاي وجود براي غير از خداوند نوعي احولي كردن در حقايق است.     

ود خداوند حقيقي نيست و شمس تبريزي نيز معتقد است كه هيچ وجودي جز وج 

سالك بايد با نيست كردن اوصاف بشريّت با او به يگانگي برسد، بديهي است نا زماني كه 

گفت: من « تواند به كنه توحيد حقيقي دست يابد:انسان سخرة خيالات و اوهام است، نمي

او يكي  تر شود!گوي، دماغ خشكالجنة. اكنون بنشين ميقال لا اله الا االله مخلصاً دخل

است ، تو كيستي؟ تو شش هزار بيشي! تو يكتا شو، و گرنه از يكي او تو را چه؟ تو صد 

 .)٢٥٩:  ١، ج١٣٩١(شمس تبريزي، »هزار ذرّه، هر ذرّه به هوايي برده، هر ذرّه به خيالي برده

باري، كسي كه خود در ظلمت كثرت گرفتار است و نتوانسته صفات نفسانيش را 

اين عالم توحيد تو را چه؟ از « يقت از عالم توحيد بويي نشنيده است:سركوب كند، در حق

آنكه او واحد است تو را چه؟ چون تو صد هزار بيشي. هر جزوت به طرفي. هر جزوت به 

عالمي. تا تو اين اجزا را در واحد درنبازي و خرج نكني، تا او تو را از واحدي خود 

. عالم توحيد )٤١: ٢(همان،ج »قبول استهمرنگ كند، سرت بماناد و سرت! سجدة تو م

تواند پاي بر آن آستان نهد كه كثرات بسي فراتر از امور محسوس است و سالك زماني مي

و موهومات عارضي را كنار گذارد و با هستي حقيقي يگانه شود و هستي مجازي خود را 

  در برابر خداوند معدوم سازد:

  علّـــت تنگيســـت تركيـــب و عـــدد

  

ــب    ــب تركي ــسجان ــيح ــا م ــده   كش

  زان ســـوي حـــس عـــالم توحيـــد دان   

  

  گــر يكــي خــواهي، بــدان جانــب بــران  

 )١٩١: ١، ج١٣٦٣(مولوي،    

  وحدت وجود و اتحاد ظاهر و مظهر  )١-١-ب

اتحاد ظاهر و مظهر از متفرعات بحث وحدت وجود و بدين معني است كه خداوند در  

وري رسيده است؛ خداوند ـ تعالي ـ هر حلية بشري تجلي كرده و با او به اتّحاد شأني و ن

دو عالم را  با وجود مقدس انسان كامل آراسته كرد و او را آينة تمام نماي خود قرار داد. 

انسان كامل به دليل اتّحاد با حق، زندگي حقيقي يافته است و مخلوقات از پرتو نور الهي او 
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در پيشگاه او طاعت خداوند  اند؛ بنابراين مصاحبت با او مصاحبت با خدا و طاعتزنده

  شود.  محسوب مي

برهان محقق مسألة اتّحاد ظاهر و مظهر را در مجموعة معارف مطرح و اتّحاد شأني و 

، لا اله الا انا. تا چند لا اله الا االله« كند:نوري خود را با خداوند متعال اينگونه بيان مي

شد كه انا انت و انت انا، توحيد  چندان گفتم كه چنان "انت (تا چند گويم) انت": گويم

ها كرد. من نماز چنين كردم؛ هر كه مرا حاصل شد، موحد شدم. اينك نماز من چنين

كني. من گويند: تو سجود نمياي نيست. ايشان مينشناسد شقيّ مطلق است، هيچ شبهه

د بود، ساجد آنك مسجو إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىكنند گويم: اي خداوند ايشان مرا سجود نميمي

 ).  ٥١: ١٣٧٧ (محقق ترمذي، »نبود

رسد و خداوند در صورت او خدايي در اين مقام، عارف با خداوند به يگانگي مي 

يكي را سوال كردند كه شيخ تو بهتر « كند؛ شمس در اين مورد حكايتي بيان كرده است:مي

السّلام؟ گفت شيخ. ليهشيخ تو برتر است يا پيغامبر ع :است يا ابايزيد؟ گفت شيخ. گفتند

 »دانمگفتند شيخ تو يا خدا؟ گفت: من يگانگي و توحيد آنجا يافتم، غير آن يگانگي نمي

هاي برگزيدة خدا، در ؛ بنابراين، احترام و بزرگداشت انسان)٨٧: ٢،ج١٣٩١(شمس تبريزي،

اين قدر « حقيقت احترام به وجود كبريايي حضرت حق است؛ در مقالات شمس آمده:

 »دانند كه عزيز داشتن تو، اي بندة خاص ما، عزيز داشت ماست و تعظيم خدايي ماستنمي

  . )٢٦٧: ١(همان، ج

تبريزي سيراب شده  شمسو محقق ترمذي الديّن كه از سرچشمة تعليمات مولانا جلال

كند؛ در اين حكايت را بيان مي (ع)است، براي تبيين مبحث ظاهر و مظهر، حكايت موسي

دهد كه چرا در هنگام بيماري از من عيادت را مورد خطاب قرار مي(ع) خداوند موسي

چون، چگونه ممكن پرسد: اي خداي منزّه و بيتعجب كنان از خدا مي (ع)نكردي؟ موسي

است تو بيمار شوي؟ مقصودت را آشكارا بيان كن كه مرا ياراي فهم سخن كبريايي تو 

داني دگان خاصم بيمار شده است، مگر نميفرمايد: اي موسي يكي از بننيست. خداوند مي

  كه او منم؟

ـــذ ـــت مع ـــنوهس ـــذوريّ م   ريش، مع

   

  هســـت رنجـــوريش، رنجـــوريّ مـــن  

ـــدا    ـــينيّ خ ـــد همنش ـــه خواه ـــر ك   ه

  

ــــا   ــــور اولي ــــيند در حض ــــا نش   ت
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ــــ ــــر بگس ــــا گ ــــور اولي   لياز حض

  

ــي   ــزو ب ــه ج ــي، ز آنك ــو هلاك ــيت   كل

  )٣٦٦: ١، ج١٣٦٣(مولوي،                 
  

  وحدت وجود و مقام فنا )٢-١-ب 

و عارف اتّحاد شأني و نوري با خداوند را  ٣مبحث فنا ريشه در وحدت وجود دارد

سالك با  كند، مگر اينكه به فنا برسد و با اين تمهيد بقاي الهي را تجربه نمايد.تجربه نمي

و با زند هاي مادي پشت پا ميها و تعينات و خواهشرسيدن به مقام فنا به تمام خودبيني

پذيرد. امّا اين گردد و سير الي االله پايان ميپيمودن قوس صعودي به اصل خويش باز مي

فنا به مفهوم نفي فرديت سالك نيست، بلكه رسيدن به سرچشمة بقاي حقيقي است، سالك 

رسد و سير في االله آغاز در اين مرحله با آراسته شدن به صفات الهي به مرتبة بقاء باالله مي

فنا عبارت است از تبرّى « اند:ارباب قلوب مبحث فنا و بقا را اينگونه تفسير كرده ؛گرددمي

امكان افعال، و از اسقاط اضافات امور به خود  ةسالك ساير از حول و قوّت خود در مرتب

تحقّق صفات، و از ذهول و غيبوبت از هستى مقيّد خود در مشهد شهود ذات. و  ةدر درج

اولى و از  ةف انسان كامل به حول و قوت حق در اشيا در مرتببقا عبارت است از تصرّ

(شاه داعي  »ذاتى در مقصد اقصى ةق به اخلاق الهى در منزل ثانى و از تحقق به احاطتخلّ

 . )٢٤٠: ١٣٧٧شيرازي،

معتقد است تا سالك صفات بشري را در وجود خود نابود نكند، به بقاي محقق ترمذي 

ردي از اين هستي، هست نگردي از هست او و نميري و از او تا نيست نگ« رسد:الهي نمي

زنده نشوي و غرقة آب زندگاني و صاحب ملك جاويدان نشوي، هيچ فايده نيست تا حال 

.  شمس نيز شرط متصف شدن به بقاي )٥٨ـ  ٥٧: ١٣٧٧(محقق ترمذي، »چنين نشوداين

د به صفات الهي زنده گردد كه توانداند و معتقد است سالك زماني ميالهي را فاني شدن مي

در درياي وحدت غرق شود و با كنار گذاشتن زندگي عاريتي به زندگي اصيل و حقيقي 

چون آب از دهان و بيني گذشت و از سر، اكنون ايمن شد. تا دهان و بيني « دست يابد:

زيد. چون در آب تمام غرق شد و رود و به خود ميبالاي آب است، هنوز به خود مي

ن و بيني فرو رفت، گويند كه مرد، بعضي گويند زنده شد، هر دو راست است زندگي دها

 .  )٢١٥: ١ج ،١٣٩١(شمس تبريزي،  »عاريتي برفت، زندگي مقيم باقي آمد



 ١٦٧□  ١٥٩-١٨٣ صص داود واثقي خوندابي    ي و .. هاي عرفاني مشترك در سبك فكري ترمذدرونمايه

 

اختيار يابد و چونان ابزاري بيباري، انسان كامل در اين مرحله به كنه وحدت دست مي

صبعين من اصابع لاده چون تمام شود بين امجاه« گيرد:در دست قدرت خداوندي قرار مي

» آيد گفتة دبير بود. دبير آن قلم حضرت استگردد تا هر چه از آنجا برون مي ٤ الرحمن

كند، مكلّف به . عارف تا زماني كه در عالم صفات بشريّت سير مي)٣٤: ١٣٧٧(محقق ترمذي،

ام مجاهده است. تا زنده« رهد:مجاهده است، امّا زماني كه از خودي مرد، از مجاهده مي

ام تا هستم من ساجدم، چون ام چگونه زنده شدهچون بمردم مجاهده نماند. اكنون اگر بمرده

ي متعال، فاني .  انسان كامل در عشق و محبّت خدا)٥٢(همان: » من نماندم ساجد نماند

رم هاي بينا وقتي از اين خواص حرهيده است، بنابراين انسان شده و از دام خودي

دانند كه از جانب اين افراد نيست و خداوندي حركتي مشاهده كنند يا صدايي بشنوند، مي

دهد؛ شمس فناي افعالي انسان كامل را اينگونه اين خداوند است كه اين اعمال را انجام مي

آيد. چنان كه اين درويش فاني است، محو شده سخن از آن سر مي« دهد:توضيح مي

ان كردي، بر دهان نهادي، در دمي، هر بانگي كه آيد، بانگ تو باشد نه پوست بز را ناي انب

آيد، زيرا كه بز فاني شده است. و همچنين بر پوست دهل بانگ بز، اگر چه از پوست بز مي

» اگر پوست زدي بانگ آمدي؟  آيد، آن وقت كه آن حيوان زنده بودزني بانگي ميمي

شود و ن، عمل خداوند به دست وليّ او جاري مي؛ بنابراي)١٧٣: ١، ج١٣٩١(شمس تبريزي،

عالم آفرينش در اختيار او قرار دارد، زيرا اين انسان آرماني به صفات خداوند آراسته است 

  كند؛ به تعبير مولوي:و در اوج وحدت با او والاترين درجات عرفاني را تجربه مي

ــويش ــاي خ ــوة خوه ــرد از كس ــت ف   ي خـويشافـزاشد برهنه جان به جـان   گش

  شاهش  از اوصاف قدسـي جامـه كـرد   چــون برهنــه رفــت پــيش شــاه فــرد

ــــي پوشــــيد از اوصــــاف شــــاه   بــر پريــد از چــاه بــر ايــوان جــاه   خلعت
  )٢٢٩: ٣، ج١٣٦٣(مولوي،       

  ولايت ) ٢-ب

كه در عرفان اسلامي همواره از طرف عرفا  مبحث ولايت يكي از مهمترين مباحثي است

(خوارزمي،  و به معناي قرب است» وليّ«شده است. ولايت مأخوذ از  بحث و بررسي

. اهل لغت )١٤: ١٣٩٣(مطهري، شودكه قرب مكاني و قرب معنوي را شامل مي )٤٨: ١٣٧٩

به فتح و ( و ولايت )١٢٣٣ه.ق: ١٤٢٢(فيروز آبادي، به كسر واو) را به معناي امارت( ولايت
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.  در )٤٠١: ١٥ه.ق،ج١٤١٣(ابن منظور، اندنستهكسر واو) را به معناي قرابت و نصرت دا

قيام بنده است به حق، هنگام فناي او از نفس خويش. كه با « نظرگاه ارباب احوال، ولايت

»  تولي حق نسبت به بنده و رسانيدن او به نهايت قرب و تمكين ميسر خواهد شد

  .    )٢٨٨: ١٣٩١(آملي،

و متّصف شدن به صفات الهي  فاني كردن صفات بشريت» صوصخالنصوص«صاحب 

سالك از خيالات وهمى منزّه شرايط ولايت آن است كه « داند:را از شرايط ولايت مي

گردد؛ و از صفات نفسى مطهّر شود؛ و از قيود جزئى مخلص گردد؛ و وجودات فعلى و 

صفاتى و ذاتى خود را در افعال و صفات و ذات حق فانى كند؛ آنگاه او متخلّق به اخلاق 

وَ هُوَ الْوَلِيُّ " است كه  باشد. و اسمى از اسماء ذات حق، ولى الهى بود؛ آن زمان ولى

ولايت از . )٢٠٤: ١، ج١٣٥٩(باباركنا،» گردد پس اين ولى، مظهر اسم آن ولى " الحَْميد

شود و ولي مظهر تصرّف نبي است كه متابعت از اوصاف الهي و باطن نبوت محسوب مي

النبيّ في  ةصحه الوليّ متابع«تصديق كند؛ به عبارت ديگر: حال او راتواند صحت نبي مي

الظاهر. لانها يأخذان التصرف من مأخذ الواحد؛ اذ الوليّ هو مظهر تصرّف النبيّ فلا متصرف 

شود، ولايت ولايت به دو قسم عامه و خاصه تقسيم مي .)١٧٩ه.ق: ١٤٢٦كاشاني،(» الا واحد

گردد؛ امّا ولايت خاصه متعلّق است مراتب ايشان شامل مي عامه عموم مؤمنان را بر حسب

وآن عبارت  )٨٦٨: ١٣٧٠؛ آشتياني،٤٨: ١٣٧٩(خوارزمي،ارباب شهود و واصلان درگاه ايزدي به

فانى شدن بنده در حق، به آن معنى كه افعال خود در افعال حق و صفات خود در « است از

  .)٢١٤: ١٣٧٠جامي،(  »صفات حق و ذات خود را در ذات حق فانى يابد

اسـت. در (ع) نظرية ولايت برگرفته از آيات قرآن كريم و احاديث نبـوي و ائمـة اطهـار

، اگر چه ولايـت )٩(شوري/ »  فاالله هوالوليّ« قرآن كريم ولايت منحصراً متعلق به خداست:

مَا وَلِيُّكُمُ إِنَّ«  نيز به طور تبعي در رديف ولايت خداوند قرار گرفته است:(ع) و علي (ص)پيامبر

. )٥٥(مائـده/» اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذيِنَ آمَنُواْ الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ويَُؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وَهُـمْ رَاكعُِـونَ

إِنَّ  عليّاً منّي و انأ منـه و « را وليّ همة مؤمنان دانسته است: (ع)نيز مولا علي(ص) پيامبر اكرم

 .)٣٧٣: ١٥.ق، جـه١٤١٤؛ ابن حيان،٤٥: ٥ج .ق،ـه١٤١١(نسائي،» بعدي هو وليّ ُ كلِّ مؤمن

: ١٣٨٧ (هجويري، دانندرا مبتني بر ولايت مي  بزرگان صوفيه، طريقت حكيم ترمذي 

الاوليا . او اولين كسي بود كه در مورد ولايت كتابي مستقل تأليف كرد و در كتاب ختم)٣١٦
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بيست و نه فصل نگارش يافته و « . اين كتاب دربه بررسي و تشريح مسألة ولايت پرداخت

مؤلف در مقدمة آن اضطراب و آشفتگي عقايد مردم را در باب ولي و ولايت مورد بحث 

دهد و سپس در باب اوليا و انبيا و خصايل دهگانة ولي (فصل هفتم) و خاتم انبياء قرار مي

مت اوليا (فصل دهم) و و خاتم اوليا (فصل هشتم) و نبوّت و ولايت (فصل نهم) و علا

  .)١٧٩: ١٣٨٨ (نيكلسون،»  كندها به تفصيل بحث ميمباحثي در اين زمينه

و توانستند  ٥پس از حكيم ترمذي، ابن عربي و پيروانش به تبيين مفهوم ولايت پرداختند

با تكيه بر مباني فكري خود به اين نظريه انسجام دهند. مبحث ولايت در بزرگان طريقة 

و شمس تبريزي نظرات خاصي در اين مورد بيان محقق ترمذي شود و ديده مي مولويه نيز

  اند.كرده

  

  و شمس تبريزيمحقق ترمذي ولايت در انديشة  )١-٢-ب

  سرسپاري به اوليا )١-١-٢-ب

هاي راه سلوك و در نظرگاه اهل عرفان سالك بايد براي عبور از عقبات و گردنه

اني و وساوس شيطاني سرسپردة يكي از اولياي همچنين در امان ماندن از خواطر نفس

كند و به آستان قرب الهي واصل شود تا در پناه آن بتواند قوس صعودي را به آساني طي

اگر طالب را شيخي مرشد، صاحب بصيرت واصل، مأذون از طرف حق « بار يابد؛ بنابراين،

را به كلي به وي سپارد به دعوت ... دست دهد، بر وي باد كه دست از دامنش ندارد و خود 

و تا او به صاحب دلي او، گواهي ندهد و به سفر و مفارقت اشارت نفرمايد، البتّه  مفارقت 

: ١٣٧٩غاني،افر(» خدمتش نكند، هر چند در خود آثار رشد و امارت فتح مشاهده كند

ا از تيه توانند سالكان ركه مانند انبياء هستند، مي (ص).  اوليا و عالمان امّت محمّد)١٨٠

بعد از اين به انبيا « ظلمت به شاهراه نور و هدايت برسانند؛ به تعبير صاحب مرصادالعباد

علماء امتي كالانبياء بني "اند كه چه حاجت كه هريك از علما به مثابت پيغمبري

  .)١٥٩: ١٣٨٩ (نجم رازي،» "٦اسرائيل

اي دريافت پيام برهان محقق معتقد است كه وقتي سالك طهارت روحي لازم را بر 

و سخن خداوند را به واسطة او  بجويدحضرت حق ندارد، بايد دامن صاحب بصيرتي را 

ست. سخن از حق شنو. سخن حق از خلق چگونه شنوي؟ ا شيخ خود فردوسي« دريابد:
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هر چه از خلق شنوي سخن خلق بود و اگر روح تو را آن طهارت حاصل نشده است كي 

حقق شنو به واسطه كه روح او قابل شده است و در باطن وي واسطه، از ماز حق شنوي بي

محقق . )٤١: ١٣٧٧ (محقق ترمذي،» چيزي ديگر نرويد جز خاطر حق و جز كلام حق... 

كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجى و من  بيتى اهل مثل «با استناد به حديث نبويترمذي 

هر كه به اين حبل دست درزند « ست:معتقد ا )٥٧٧: ٢ج ١٣٦٦ (ملاصدرا،» تخلف عنها غرق

. پس مشايخ طريقت حبل )٢٥: ١٣٧٧ (محقق ترمذي،» وَاعتَصِموا بحَِبلِ اللَّهِخلاص يابد، 

توان مراتب والاي روحاني را درك كرد و از دام دنيا ها ميالهي هستند كه با تمسّك به آن

هيچ سالكي راه به  و مكايد آن رهيد. بديهي است كه بدون ارشاد مردان طريقة عشق،

مقصود نخواهد برد و از دام نفس اماّره نتواند رهيد.عرصة طريقت جولانگاه مبارزة سالك 

با نفس است كه اگر همت صاحبدلي بدرقة راه او نشود، در گمراهي باقي خواهد ماند و به 

خسران ابدي دچار خواهد شد.  شمس نيز معتقد است كه رهايي از گرداب نفسانيات جز 

نيست؛ اين خواص حرم خداوندي نه تنها خود را از  پذيرساية هدايت اوليا امكان در

چون « شوند:دهند، بلكه با رحمت فراگير خود دستگير ديگران نيز ميمهالك نجات مي

گريزند. الا يكي سباح، و نيز خود راضي چنين گردابي است كه از اين گرداب همه مي

گردد، آن گيرد كه بگذريم. او گرد آب مي ديگري را مينيست كه از اين گرداب بگذرد، الا

در دريا و گرداب رهي باريك هست، از ميان  گرداند.پندارد كه گردابش مييكي مي

. شمس كسي را كه بدون ارشاد فانيان مسلك )١١٢: ١ج ،١٣٩١ (شمس تبريزي،» گذردمي

ارد و به علّت خامي در داند كه قصد آهنگري داي ميعشق قصد سلوك كند، چونان درزي

سوزاند، پس بهتر است اول به نزد آهنگري برود و از دقايق كار مطّلع كار ريش خود را مي

اگر درزي آهنگري كند ريشش بسوزد، كار خود بايد كرد. مگر بيايد بر آهنگر كه « شود:

انكه آي آهنگر مرا آهنگري بياموز؛ تا او را تعليم آهنگري كند. آنگه ريشش نسوزد، چن

. عارف بلخي نيز مانند مشايخ خود، سلوك بدون )٤٢: ٢ج (همان،» سوزدريش او نمي

داند و معتقد است تنها بحر آشنايان راه سرسپاري به وليّ مرشد را بس پر خوف و خطر مي

  توانند سالك را از مهالك برهانند: پيموده مي
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ــي ــه ب ــزين ك ــر را بگ ــفرپي ــن س ــر اي   پي
   

  خـوف و خطـر...هست بس پر آفـت و   
  گــر نباشــد ســاية او بــر تــو گــول   

  
  پس تو را سـر گشـته دارد بانـگ غـول  

 )١٨١: ١، ج١٣٦٣(مولوي،        

  اختفاي اوليا )٢-١-٢-ب

كند كه خداوند غيور است و اولياي خاص خود را در برابر ديدة نامحرمان آشكار نمي

. اين برگزيدگان كه به منزلة )٥٢: ١٣٦٢(فروزانفر،» اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«

اولياي خداي  « گشايندعروسان حق ـ تعالي ـ هستند، هرگز در برابر اهل ظاهر نقاب نمي

باشند ـ عزّ و جلّ ـ و عروسان نبينند مگر محرمان و ايشان ـ تعالي ـ عروسان خدا مي

 (قشيري،»  در آخرتهاي انس، ايشان را نه اندر دنيا بينند و نه نزديك او باشند، اندرحجله

باري، علاوه بر اولياي مشهور، گروه ديگري از اوليا، مأذون به اظهار دعوت  .)٤٣١: ١٣٨٣

گريزند، اين افراد اگر چه مردم را از فيض عنايت خود نيستند، و از هر گونه شهرت مي

  كنند، امّا هيچ تمايلي به شناخته شدن ندارند.برخوردار مي

شناسد و خداوند در بعضي از كه خواص الهي را كسي نميمحقق ترمذي معتقد است 

اين طايفة خواص را كسي نشناسد، مگر خداي « كند:ها آشكار ميامور حقايق را براي آن

: ١٣٧٧(محقق ترمذي،» ـ تعالي ـ و خدا ايشان را در بعضي احوال از خود خبر دهد

هور، اوليايي هستند كه پنهانند شمس نيز بر اين باور است كه علاوه بر اولياي مش  .)٢٣ـ٢٢

وراي اين مشايخ ظاهر كه ميان خلق مشهورند و بر « ها از مستوران بيشتر است:و مرتبة آن

 (شمس تبريزي،» ترها ذكر ايشان رود، بندگانند پنهاني، از مشهوران تماممنبرها و محفل

ها را از آورد و آن. خداوند اين بتان خرگاه عزّت خود را در حجاب  مي)١٢٧: ١، ج١٣٩١

خداي را بندگانند كه ايشان را در حجاب آورد. با ايشان اسرار « كند:اسرار خود آگاه مي

. مولانا نيز به تأسي از بزرگان خود اوليا را به دو گروه مشهوران و )٢٩٤ (همان:» گويد

ارند، امّا كند و معتقد است اولياي مستور اگر چه از همة كمالات بهره دمستوران تقسيم مي

توانند به كنه حقيقت وجودي گريزند و حتي برگزيدگان الهي نيز نميبسيار از شهرت مي

  ها پي برند:آن

ــي ــان م ــخت پنه ــر س ــوم ديگ ــدق   رون

   

  شــهرة خلقــان ظــاهر كــي شــوند؟  

ــس    ــيچ ك ــم ه ــد و چش ــه دارن ــن هم   اي

  

ــس   ــك نف ــان ي ــر كيانش ــد ب ــر نيفت   ب
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ــرم ــان در ح ــم ايش ــان، ه ــم كرامتش   ه

  

ـــان را نشـــنوند ابـــدال هـــمنام      ش

  )١٧٧ـ ١٧٦: ٢، ج١٣٦٣(مولوي،    

  علم لدنّي اوليا) ٣-١-٢-ب

آن است كه سّر دل « يكي از خصوصيات اولياي الهي داشتن علم لدنّي است. علم لدنّي 

. اين علم كه به معرفت ذات و )٥١: ٣،ج١٣٨٦(غزالي،» مألوف بيروني سببيبي گشاده شود

 شود، مختص اوليا و صديقان استبا كشف و شهود حاصل ميصفات حق تعلّق دارد و 

اي از تهذيب و تزكية . انسان كامل يا وليّ برگزيدة خدا به درجه)٢٤١: ٣ج ،١٣٧١ (ميبدي،

تواند علوم الهي را بدون واسطه از حضرت حق دريافت كند؛ رسد كه ميروحاني مي

و شهودهاي باطني است كه به بنابراين اوليا با اتّكا به اين قدرت روحاني و كشف 

توانند نقوش غيبي را مشاهده كنند و يابند و ميكران خداوندي دست ميسرچشمة علم بي

  از كنه امور آگاه گردند.    

محقق ترمذي معتقد است كه جان عارف معدن علم الهي بوده و اسرار ربّاني را درك 

بررسته است و نقد االله است و  عارف آن است كه جان او سرّ ربّاني است و «كرده است:

: ١٣٧٧(محقق ترمذي، » منبع علم االله است و حبيب االله است و غرقة آب زندگاني است

من « علميش از غايت علم است:بيند و برآن است كه بي. وي خود را در كمال علم مي)٧٠

لم، از غايت. ام. دگر مرا چه خرج شود عام، از آنكه به معلوم رسيدهاز كمال علم ناشي شده

شمس نيز بر اين باور است كه اگر اولياي . )٢٦ (همان:» كمال علم است كه مرا علم نيست

شدند، هرگز دار علم لدنّي انبيا  نميگرفتند و ميراثالهي مورد عنايت خداوند قرار نمي

ليا چگونه نبودي، كار او منِْ لَدُنْ حَكِيمٍاگر « توانستند به درجات بالاي عرفاني برسند:نمي

بودي؟ كارشان به چهل هزار سال راست نشدي. اگر بيست عمر در هم پيوستي، كفايت 

. باري، علمي كه از جانب حق ـ تعالي ـ به طور )٣٢٥: ١،ج١٣٩١(شمس تبريزي،» نشدي

تواند دستگير او باشد، امّا علم ظاهري دوامي واسطه به قلب انسان برسد، ميمستقيم و بي

  نخواهد داشت:

ــ ــود عل ــاري ش ــد ي ــر دل زن ــون ب   م چ

    

  علم چـون بـر تـن زنـد بـاري شـود...  

  واســطهعلــم كــان نبــود ز هــو بــي   

  

ـــطه   ـــگ ماش ـــو رن ـــد، همچ   آن نپاي

  )٢١٢: ١، ج١٣٦٣(مولوي،                  
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  بصيرت اوليا  )٤-١-٢-ب 

اسرارداني از ديگر خصوصيات اولياي الهي است؛ اين مستان خرابات كه از  بصيرت و 

شوند، چشمي باطني دارند كه به نور الهي آراسته شده قرّبان حرم خداوندي محسوب ميم

تواند از روپوش اسباب ظاهري عبور كند و وقايع هر دو عالم را به خوبي است و مي

اي از شهود مشاهده نمايد. محقق ترمذي نيز به عنوان يكي از بزرگان طريقت، به درجه

لوح «ببيند و از اسرار مگو خبر دهد: تواند لوح محفوظ رايعرفاني رسيده كه مدعي است م

شناسم. بعد از احمد مرسل بينم در آنجا انبيا و اوليا را هر يكي ميمحفوظ است كه من مي

 (محقق ترمذي،» بسيار اوليا بودند كه هيچ يك را اين مرتبه نبوده است كه مولانا بهاءالديّن

نگرند و بدون حجاب لهي با ديدة حضرت حق به امور مي. در نظرگاه او اولياي ا)٢١: ١٣٩١

نظر شيخ نمانده است، آن نظر حق است. اكنون شيخ را به خود « كنند:واقعيت را درك مي

حاضر دان. هر كجا كه هستي تا شيخ شناس باشي كي اگر شيخ را از خود غايب داني به 

» ٧نظر حق است. ينظر بنور االلهوقت غيبت، پس شيخ نشناخته باشي كه نظر او نمانده است. 

  .)٣٦(همان: 

شمس نيز معتقد است كه خداوند سخن چين اولياي الهي است و اين برگزيدگان حق به 

دل اوليا محيط است به افلاك، همه افلاك در « واسطة نظر الهي خود بر افلاك محيطند:

ارفان صادق تبريزي ع شمس. در انديشة  )٥: ٢، ج١٣٩١ (شمس تبريزي،» تحت دل اوست

قومي ديگرند كه ايشان به نور جلال خداوند « نگرند:از ظواهر گذشته، با نور خداوند مي

. پس هر چيز را )١٤٩: ١(همان، ج» نگرند؛ از جنگ به در رفته، از رنگ و بو به در رفتهمي

عاشقان باشند كه هر چيز را چنان بينند كه « بينند:چنان كه حقيقت وجودي آن است، مي

مولانا   ).١٦١(همان:» چيز است، زيرا آن را به نور حق بينند، كه المؤمن ينظر بنوراالله آن

ها از خطا و زلل الديّن بصيرت و اسرار داني اوليا را دليلي بر در امان بودن آنجلال

  داند: مي

ــــدي ــــور االله ش ــــر بن ــــا ينظ   مؤمن

   

  از خطــــا و ســــهو ايمــــن آمــــدي  

  )٣٨٧: ٢،ج١٣٦٣(مولوي،          
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  مهرباني و شفقت اوليا  )٥-١-٢-ب

خاصان حق در شفقت و مهرباني سرآمد روزگار خويش هستند. اين گروه به دليل 

شوند كه متصف شدن به صفات الهي مظهري از شفقت و مهرباني خداوند محسوب مي

ها را به مسير صحيح هدايت وجودشان براي مردم اسباب لطف و بركت را فراهم و آن

أَنزَلْناَ هَذاَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْتَهُ خَاشعًِا لو وْ«با تأويل آية نوراني ق ترمذي محقكند. مي

معتقد  )٢١الحشر/(» اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْربُِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ةِمُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَ

تواند درشتي و سختي را از كوه و به حدّي است كه مياست: لطف انبيا و اولياي الهي تا 

اگر لطف اخلاق انبيا و اوليا كه در « سنگ بزدايد و رحمت و عطوفت را جانشين آن سازد؛

ها نه بخراشد تر شود. آن كوهها برسد از دل مادران مشفق رحيمقرآن شرح كرديم، به كوه

رشتي نماند، بيگانگي نماند از چيزي را نه بشكند. گوشت و پوست دوست شود، درو د

غايت لطف اخلاق انبيا و جوشش رحمت ايشان و شفقت بي علّت ايشان از اجزاي سنگ 

رحمتي و بيگانگي از كوه و كوه شير شفقت برجوشد و رحمت پيدا شود و درشتي و بي

رحمت ؛ بنابراين، سالكان بايد اسرار خود را با اين فانيان كه )٢: ١٣٧٧(محقق ترمذي،» برود

ها گره گشايي از كار مردم خداوند بر بندگانند، مطرح نمايند، چرا كه همة دغدغة آن

ما "هر چه تو را در عالم سرّي است و تعلق درون دارد با مردان خدا گوي كه در « است:

شمس . )٨(همان:» داخلند. گفتن با ايشان بهترست كه به اراذله "اَرْسَلْناكَ اِلّا رَحْمَةً لِلعالَمينَ

رغم داند، مشايخ طريقت عليتبريزي نيز شفقت و رحمت را از اوصاف اولياي الهي مي

 دهند:ها انجام ميكران خود همة اهتمام خود را براي هدايت آنكراهت افراد، با رحمت بي

كشند از خدمت شيخ، كه ما را تا كي فريباند شيخ؛ و سر اكنون، امروز خود را ايشان درمي«

كشد، اگر در ايشان كراهتي هي به ناز گاهي به انكار؛ و شيخ ايشان را ميكشد. گامي

نهايت متّصل است چون آن ميل شيخ نماند، ايشان بيند، زيرا رحمت شيخ به رحمت بيمي

در شفقت و مهرباني تا  . شمسِ)٢٦٢ـ ٢٦١: ١،ج ١٣٩١ (شمس تبريزي،» رغبت كردن گيرند

كند ها دعا ميودين گريزان به آن نام و توهين اراذلكه در مقابل دشرود به حدّي پيش مي

من خوي دارم كه جهودان را « خواهد تا به كاري بهتر مشغولشان سازد:و از خداوند مي

گويم كه خدايا دهد، دعا ميدعا كنم، گويم كه خداش هدايت دهاد. آن را كه مرا دشنام مي

تا در عوض اين، تسبيحي گويد و تهليلي، تر كاري بده؛ او را ازين دشنام دادن بهتر و خوش
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. اين مهر و عطوفت بسيار در وجود اولياي الهي )١٢١(همان: »  مشغول عالم حق گردد

  اي از مهر و عطوفت خداوندي است:نشانه

ــــار    بنــــدگان حــــق رحــــيم و بردب

   

ــار    ــلاح ك ــد در اص ــق دارن ــوي ح   خ

ـــي    ـــان ب ـــرانمهرب ـــاري گ   رشـــوتان ي

  

  ز گـــراندر مقـــام ســـخت و در رو  

  )١٢٧: ٢، ج١٣٦٣(مولوي،     

  قرآن ناطق بودن اوليا )٦-١-٢-ب

شود؛ اوليا خصوصاً قطب كه به منزلة انسان كامل است، قرآن ناطق محسوب مي 

هم كتاب اللّه هم كلام اللّه  كامل اند كه انسانبعضى گفته« گويد:» الحقايقكشف«صاحب 

كتاب  كامل اند كه انسانالم است و بعضى گفتهمجموع هر دو ع كامل است زيرا كه انسان

علاوه بر اين، چون  ).٦٤: ١٣٨٦ (نسفي،» كلام اللّه است كامل اللّه است و سخن انسان

انسان كامل زنگار ماديت از قلب خود زدوده است و با فاني شدن در عظمت حضرت حق 

شود و عظمتي ند محسوب ميكند، گفتارش، گفتار خداوـ تعالي ـ در عالم نيستي سيران مي

  مانند قرآن دارد.  

ماَ إنِْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِماَ لَنْ  ثَقَلَيْنِ فِيكُمْ تَارِكٌ إِنِّي« محقق ترمذي با تأويل حديث نوراني:

اءِ إِلَى الْأَرضِْ وَ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعظَْمُ مِنَ الآْخَرِ وَ هُوَ كِتاَبُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَ

» عِتْرتَِي أَهْلُ بَيْتِي لنَْ يَفْترَِقَا حتََّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظرُُوا كَيْفَ تَخْلُفوُنِّي فِي عِتْرتَِي

، كتاب االله را باطن انسان كامل و عترت را جسم مبارك )١٠٨: ٢٣.ق، جـه١٤٠٣ (مجلسي،

يخ است و عترتي بيرون شيخ. كتاب آن معني است كه در او كتاب االله اندرون ش« داند:او مي

.  شمس نيز معتقد )٢٢: ١٣٧٧ (محقق ترمذي،» ....اند و عترت جسم شيخ است پنهان كرده

است كه مراد از كتاب االله، مصحف نيست، بلكه وليّ خداست و گر نه صورت ظاهري قرآن 

انسان را از قهقراي ماديت و شوائب تواند تواند ياد گيرد، امّا آنچه ميرا هر كسي مي

جسماني برهاند، انسان برگزيدة خداست كه بر بطن قرآن آگاه و كلامش از جانب حضرت 

مراد از كتاب االله مصحف نيست. آن مردي است كه رهبر است. كتاب االله « خداوند است:

ن هاست. اين مصحف ظاهر را آخر، آاوست. آيت اوست. سوره اوست. در آن آيت آيت

جهود ياد داشت؛ ... علم قرآن به جايي رسانيده بود كه او را قاضي بغداد كنند و او در 

اندرون جهودي و سگي. پس دانستيم كه آنچه تو را برهاند، بندة خداست، نه آن نبشتة 
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الكرسي دانسته . وي همچنين اولياي الهي را آيت)٣١٦: ١،ج١٣٩١ (شمس تبريزي،» ...مجرد 

. مولانا )٤٨(همان: » الكرسي باشندخوانند، آيتالكرسي ميد كه آيتقومي باشن« است:

  تبريزي را مصحف معني دانسته است: شمسالدّين نيز جلال

  مبـر خوبـان رسـدهر سحر پيغـام آن پيغ

   

لا، بيچارگــان! مــا عاشــقان را چــارهك     ايــمالصــّ

ــته  » ــه برخاس ــك از هم ــك لبي ــرة لبي   نع

  

  ايـمسـي پـاره مصحف معني تويي، ما هر يكـي  

  )٨٣٣: ٢، ج١٣٨٨(مولوي،       

  رياضت )٣-ب

در انديشة اهل عرفان هيچ حجابي بدتر از حجاب نفس و صفات رذيلة آن نيست، پس 

گدازد و رنگ تعلقات و اوصاف ذميمه را از آن اي است كه نفس را ميرياضت چونان كوره

ستور باشد به منع او از  رياضت رام كردن «گويد:» اوصاف الاشراف«زدايد. صاحب مي

آنچه قصد كند از حركات غير مطلوب، و ملكه گردانيدن او را اطاعت صاحب خويش در 

آنچه او را بر آن دارد و از مطالب خويش، و در اين موضع هم مراد از رياضت، منع نفس 

نفس حيوانى بود از انقياد و مطاوعت قوه شهوى و غضبى و آنچه بدان دو تعلّق دارد، و منع 

ناطقه از مطاوعت قواى حيوانى و از رذائل اخلاق و اعمال...  و ملكه گردانيدن نفس 

» بر وجهى كه رساننده او باشد به كمالى كه او را ممكن باشد  انسانى را به طاعت و عمل

رياضت ترك آمال نفساني و مجاهدت در قمع انجاس بشري از  . باري،)٣٥:  ١٣٧٣(طوسي،

نفس تا جاى علاقتى و « شود؛ زيراضروريات سلوك محسوب مي آينة قلب است و از

عمادى يابد به حق ـ تعالى ـ بازنگردد و نفس مقهور و مطرود بايد، چنانكه كس او را 

كس حاجت و مقصود خويش نيابد تا آنگاه به درگاه حق ـ نخواهد و قبول نكند؛ و از هيچ

   . )١٧٧٠: ٤، ج١٣٦٣ (مستملي بخاري،» تعالى ـ آيد

داند و ديگر اعمال عبادي را در ها را گداختن نفس ميمحقق ترمذي اصل همة عبادت

مغز عبادت گداز نفس است و باقي همه پوست عبادت « شمارد:برابر آن كم ارزش مي

است، صوم و عبادتي كه در وي گداز نفس نيست، آن عبادت نيست، عبادت كه در او رنج 

. وي از سالكان )١٩: ١٣٧٧ (محقق ترمذي،» نفس هست آن نيز شرط عبادت است

خواهد كه بدون هيچ سستي و رخوتي و با قدرت تمام گرد قلعة وجود مادي خود مي

اوصاف الهي) را ( درآيند و آن را نابود كنند و پس از نابودي، آن را آبادان و صالحان
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كن و هيچ اكنون گرد قلعة وجود درآ و جنگ « اوصاف نفساني) سازند:( جانشين ياغيان

محابا مكن در خرابي او چون شهر ديگران است، هر دروازه كه استوارتر است بسوزان و 

كن، آنگاه هر كسي را به جاي چون قلعه از آن تو شد و ملك مسلم گردد آنگاه عمارت مي

)؛ بنابراين،  ٣١همان:(» خويش بنشاني و هيچ كس را نگذاري كه از حدود خود درگذرد

گرداند و هر چه موافق نفس نفس باشد، انسان را به خداوند نزديگ ميهر چه مخالف با 

هر چه خلاف نفس است آن نزديك گرداند و « كند:است، انسان را از پيشگاه الهي دور مي

  .)٥٠(همان:» هر چه موافق نفس است، مبعّد است

 شمس تبريزي معتقد است كه سالك بايد عمداً نفس را در رنجوري بيفكند و آن را

رنجوري، مرد پيوسته همچنان بايد كه بياكنون مي« گوشمالي دهد تا از آفاتش برهد:

. ) ٨٢: ٢،ج١٣٩١ (شمس تبريزي، »رنجور باشد و خود را رنجور دارد تا سالم باشد از آفات

هاست، هر كه عمارت را از آباداني بداند، قهر و نابودي نفس پس، در خرابي نفس عمارت

شكافد. يكي آمده است كه اين اين زمين را يكي مي« آورد:به حساب ميرا بهترين آباداني 

داند. اگر خراب كني؟ او خود عمارت را از خراب نميزمين سلامت را چرا خراب مي

. مولوي نيز )٢٣٥: ٢(همان، ج» هاستنكردي، زمين خراب شدي. نه در آن خرابي عمارت

گيرد كه اين  نوع خرابي كه در يجه مياين حكايت را در مثنوي معنوي آورده است و نت

هاي بسياري را براي حقيقت  مجاهده با نفس است، خود بهترين آباداني است و ثمره

  سازد: ها را شكوفا ميهاي معنوي وجود آنسالكان طريقت به همراه دارد و گل

ـــدم ـــنكـــي شـــود گلـــزار و گن   زار اي

  

  تــا نگــردد زشــت و ويــران ايــن زمــين  

  ان و كشـت و بـرگ و بـركي شـود بسـت   

  

ـــر   ـــر و زب ـــم او زي ـــردد نظ ـــا نگ   ت

  )٤١٧: ٢،ج١٣٦٣(مولوي،                   
كند كه قلعة وجود را با خرابي به مريدان توصيه ميمحقق ترمذي شمس تبريزي مانند 

تا قلعه از آن « از دست ياغيان بيرون آورده، با سپردن آن به صالحان در آبادانيش بكوشند:

، ويران كردن او واجب بود و موجب خلعت بود، و آبادان كردن آن خيانت بود . ياغي بود

هاي پادشاه برآوردند، بلكه پادشاه در آمد معصيت بود. چون قلعه از ياغي بستدند و علم

در قلعه، بعد از آن ويران و خراب كردن قلعه غدر باشد و خيانت، و آباد كردن آن فرض 

  . )١٦٠: ١،ج١٣٩١ بريزي،(شمس ت» عين و طاعت و خدمت
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  نشيني.چله)٤-ب

چله يا اربعين آن است كه سالك چهل روز را در اتاقي تنگ و تاريك با كم خواري و 

و با نفي خواطر  )١٩١: ٣، ج١٣٧١(گولپينارلي، كم خوابي و عبادت و ذكر حق سپري كند

اي كه جز گونههاي غير الهي ساحت ضمير خود را از اغيار پاك سازد، به ذهني و انديشه

ياد معشوق برين چيزي در منزلگاه قلب او متمكن نشود. در اين مدت چهل روزه، براي 

شود و گوهرهاي حقيقت در صدف سينة او هاي معنوي بسياري حاصل ميسالك گشايش

 آيد. پديد مي

داند و معتقد است سالك مي (ص)نشيني را  مخالف سنت پيامبر اسلام محقق ترمذي چله

اي چهل روز بايد رفت تا او خيالي يكي را در خانه« شود:ول چله گرفتار خيالات ميدر ط

 (محقق ترمذي،» بيند او آدمي باشد؟ يا او را كسي گويند؟ دين محمّد چه تعلق دارد بدان

داند و براين باور است نشيني را مغاير شريعت اسلام مي. شمس تبريزي نيز چله)٦٠: ١٣٧٧

بوده است.  (ع)نشيني نكرد و اين مسأله در شريعت موسيهرگز چله (ص)كه حضرت محمّد

وي همچنين مصاحبت و مجالست با انسان كامل را نوعي خلوت و چلة مستمر تلقي 

نشيني، تو را المشايخ، بي آنكه به چلهچون به خدمت شيخ باشي و در حضور بقية« كند:مي

وت باشي. خداي را بندگان هستند كه خلوتي باشد مستمر، حالتي شودت كه دائماً در خل

 (شمس تبريزي،» كسي به خدمت ايشان پيوست، او را خلوتي باشد دايماً، پيوسته

. وجود انسان كامل بسي برتر از خلوت گزيني است و خدمت به او فوايد )١٥٣: ٢،ج١٣٩١

  كند؛ به تعبير عارف بلخي:بيشتري نصيب سالك مي

ــدي  ــه ش ــف در چل ــه ك ــاره ب ــي پ   س
   

ـــرك چلـــه كـــن  ـــاره مـــنم ت   ســـي پ

  )١٠٤٢: ٢،ج١٣٨٨(مولوي،   
  
   نتيجه  

الدّين محقق از زمره مشايخ راه رفتة توان نتيجه گرفت كه برهاناز آنچه گذشت، مي

به » قال« الديّن را از وادي علمطريقت بوده و توانسته با تعاليم عرفانيش مولانا جلال

اي كه بتواند ر او ايجاد نمايد، به گونههدايت و گنجايشي شگرف د» حال«عرصة علم 

برد. شمس صحبت شاه معشوقان حرم خداوندي را درك كند و به كنه حقيقت وجوديش پي
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نيز پس از مصاحبت و مجالست با مولوي او را از عالم عاشقي به مرتبة معشوقي در 

  ولايت، هدايت و او را با تجربيات جديدي در عرصة طريقت آشنا كرده است.

و محقق ترمذي دهد كه الديّن و مقالات شمس نشان ميمل و تدبّر در معارف برهانتأ

ها، در بسياري از مفاهيم رغم اختلافاتي در روش سلوك و بعضي آموزهتبريزي علي شمس

اي كه هر دو وحدت هستي را درك كرده، كثرات را عرفاني نظراتي يكسان دارند، به گونه

ها، ولايت جايگاهي برجسته دارد و سلوك نند. در انديشة آندااموري ظلي و اعتباري مي

الديّن و شمس، اولياي بدون وليّ مرشد افتادن در دامچالة گمراهي است. در نظرگاه برهان

  اند.راستين به صفاتي مانند: اختفا، علم لدنّي، بصيرت، شفقت و...آراسته

و شمس، مسألة رياضت  هاي مشترك ديگر در سبك فكري محقق ترمذياز درونمايه 

است؛ سالك در اين مرحله با قمع صفات رذيلة نفساني و جانشين كردن صفات الهي به 

يابد. ميرد و پس از خرابي، با صفات الهي تولدّي دوباره ميها از وجود بشري ميجاي آن

دانند و مصاحبت با ها همچنين اربعين و چله را در دين حضرت محمّد(ص) بدعت ميآن

  كنند. لان را خلوتي حقيقي تلقي ميكام
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  هانوشتپي

: ١٣٧٨(ر.ك: ابن عربي،» چشم من جز او ننگريست و گوشم مخالف گفتارش نشنيد«ترجمة  بيت ابن عربي:  -١

١٥( .  

براي او اندازه و نهايتي وجود ندارد، و نيستي و سرآمدي نخواهد داشت؛ « بدين معناست: (ع)كلام حضرت مولا -٢

كند كه كج يا راست نگه دارد؛ گنجاند كه بالا و پايينش ببرد، و نه چيزي او را حمل ميرا در خود نميچيزي او 

  .)٣٦٥البلاغه:ص (نهج»  نه در درون اشيا قرار دارد و نه بيرون آن

 ).٦٩ـ ٦٦: ١٣٨٧(جلالي پندري و زيني،»  فناي عارفانه، بقاي جاودانه «در اين مورد ر.ك به مقالة: -٣

؛ ابن ابي ٢٤٦: ١،ج١٣٦٦(ملاصدرا، » مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ قَلْبُ الْمُؤمِْنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ« شاره دارد به حديث نبوي:ا -٤

  ).٩٩: ٤.ق،جـه١٤٩٥جمهور،

»  بررسي تطور تاريخي ولايت تكويني از حكيم ترمذي تا ابن عربي در متون منثور عرفاني« ر.ك به مقالة: -٥

  .)٩٤ـ ٧١، ١٣٩٣(رحيمي،

  . )٣٣: ١٣٨٠؛ طبرسي،٢٣: ٢ه.ق، ج١٤٠٣(مجلسي، ر.ك:در مورد اين حديث  -٦

  .)٣٠٧ه.ق: ١٤١٣(مفيد،»  اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمنِِ فَإِنَّهُ يَنظُْرُ بِنُورِ اللَّهِ:« نوراني كند به حديثاشاره  مي  -٧

  

  منابع

    ها كتابالف) 
 .قرآن كريم .١

 )، ترجمة محمّد دشتي. چاپ بيست و هفتم. قم: انتشارات الهادي.١٣٨٤( ،البلاغهنهج .٢

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات امير كبير.الحكمشرح مقدمة قيصري بر فصوص). ١٣٧٠الديّن.(آشتياني، جلال .٣

. ترجمة محمّد رضا جوزي. تهران: انتشارات الانوارالاسرار و منبعجامع). ١٣٩١آملي، سيدّ حيدر بن علي.( .٤

  مس. هر

. به اهتمام مجتبي عراقي. الدينيهاللئالي العزيزيه في احاديثعواليه.ق).١٤٠٥الديّن.(ابن ابي جمهور، محمدّ بن زين .٥

  قم: دار سيدالشهداء للنشر.

. به تصحيح رينولد.ا. نيكلسون. ترجمه گل بابا ترجمان الاشواق)( ترجمه و شرح). ١٣٧٨الديّن.(ابن عربي، محيي .٦

 م. تهران: انتشارات روزنهسعيدي. چاپ دو

  . بيروت: دارالصادر. فتوحات مكيهـــــــــــــــــــــ .(بي تا).   .٧

  . چاپ سوم. بيروت: دارالاحياء التراث عربي.العربلسانه.ق). ١٤١٣ابن منظور، محمّد بن مكرم.( .٨

لي مظلومي. تهران: . به تصحيح رجبعالخصوص في ترجمه الفصوصنصوص). ١٣٥٩بابا ركنا، مسعود بن عبداالله.( .٩

 مؤسسة دانشگاه اسلامي مك گيل.
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. به تصحيح ويليام چتيك. با مقدمة سيّد الفصوصنقدالنصوص فى شرح نقش ).١٣٧٠جامي، عبدالرحمان.( .١٠

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.الديّن آشتياني. چاپ دوم. تهران: جلال

  . چاپ سوم. قم: انتشارات بوستان كتاب.يك كلمه هزار و). ١٣٨١حسن زاده آملي، علامه حسن.( .١١

. به كوشش علامه حسن حسن زاده آملي. چاپ دوم. الحكمشرح فصوص). ١٣٧٩الدينّ حسين.(خوارزمي، تاج .١٢

  قم: بوستان كتاب.

  . به تصحيح محمدّعلي خزانه دارلو. تهران: انتشارات روزنه.انتهانامه). ١٣٧٦ولد، بهاءالديّن.(سلطان  .١٣

. به تصحيح محمدّعلي موحّد و عليرضا حيدري. تهران: انتشارات ابتدانامه). ١٣٨٩ــــــــــــــ .(ـــــ   .١٤

  خوارزمي.

  . به تصحيح پرويز عباسي داكاني. تهران: انتشارات الهام.). نسايم گلشن١٣٧٧شاه داعي شيرازي،( .١٥

لي موحدّ. چاپ چهارم.تهران: . به تصحيح محمدّعمقالات شمس تبريزي). ١٣٩١شمس تبريزي، محمّد بن علي.(  .١٦

  انتشارات خوارزمي.

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات ميترا.كليات سبك شناسي). ١٣٨٨شميسا، سيروس.(  .١٧

  . چاپ دوم. تهران: نشر قطره.مولانا و چند داستان مثنوي).١٣٩١ـــــــــــــــــــ .( .١٨

  ترجمة احمد عابدي. قم: نشر زائر.. للخزانة المعينية ةالدينيالاداب). ١٣٨٠طبرسي، فضل بن حسن.( .١٩

الديّن. چاپ سوم. تهران: . به اهتمام سيدّ مهدي شمسالاشرافاوصاف). ١٣٧٣طوسي، خواجه نصيرالديّن.( .٢٠

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.

م. چاپ . ترجمة مؤيدالديّن خوارزمي. به اهتمام حسين خديو جينالدّاحياء علوم ).١٣٨٦غزالي، ابوحامد محمّد.( .٢١

  ششم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

الديّن آشتياني. چاپ . به اهتمام جلالمشارق الدراري في شرح تائية ابن فارض). ١٣٧٩فراغاني، سعيد الديّن.(  .٢٢

  دوم. قم: مركز انتشارات تبليغات اسلامي.

  يركبير.. چاپ سوم. تهران: انتشارات اماحاديث مثنوي). ١٣٦٢الزمان.(فروزانفر، بديع  .٢٣

. به اهتمام محمّد عبدالرحمان مرعشي. المحيطالقاموسه.ق). ١٤٢٢فيروز آبادي، مجدالديّن محمدّ بن يعقوب.(  .٢٤

 بيروت: دارالاحياء تراث عربي.

. ترجمة ابوعلي حسن بن احمد عثماني. به تصحيح رسالة قشيريه). ١٣٨٣قشيري، عبدالكريم بن هوازن.(  .٢٥

 شتم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.الزّمان فروزانفر. چاپ هبديع

. به اهتمام احمد فريدالمزيدي. بيروت: الوجوه الغر لمعاني نظم الدركشفه.ق). ١٤٢٦كاشاني، عبدالرزاق.(  .٢٦

  العلميه.دارالكتب

. چاپ ششم. تهران: انتشارات وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارت). ١٣٩٣كاكايي، قاسم.( .٢٧

  هرمس.
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. ترجمه و توضيح از توفيق هـ.. سبحاني. چاپ دوم. نثر و شرح مثنوي شريف). ١٣٧١ارلي، عبدالباقي.(گولپين  .٢٨

  تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.

. به كوشش محمدّ رضا برزگر خالقي و مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز). ١٣٩٠الديّن محمّد.(لاهيجي، شمس  .٢٩

  م. تهران: انتشارت زوّار.عفت كرباسي. چاپ نه

 . چاپ دوم. بيروت: دارالاحياء تراث العربي.بحار الانواره.ق). ١٤٠٣مجلسي، محمّد باقر.(   .٣٠

الزمان فروزانفر. چاپ دوم. تهران: مركز نشر . به تصحيح بديعمعارف). ١٣٧٧الديّن.(محقق ترمذي، برهان  .٣١

  دانشگاهي.

. به اهتمام شعيب الارنؤوط. چاپ دوم. بيروت: مؤسسه ابن حيانصحيح ه.ق). ١٤١٤محمّد بن حيان بن احمد.(  .٣٢

  الرساله.

. به تصحيح محمّد روشن. تهران: انتشارات التصوفالتعرف لمذهبشرح). ١٣٦٣(مستملي بخاري، اسماعيل.  .٣٣

  اساطير.

 . چاپ سي و ششم. تهران: انتشارات صدرا.هاولاءها و ولايت)، ١٣٩٣مطهري، مرتضي،( .٣٤

 . به اهتمام علي اكبر غفاري و محمود محرمي. قم: انتشارات الموتمراختصاصه.ق). ١٤١٣بن محمدّ.(مفيد، محمّد   .٣٥

  العالمي لالفيه الشيخ مفيد.

. به تصحيح محمدّ خواجوي و تحقيق علي شرح اصول كافي). ١٣٦٦ملاصدرا، صدرالدّين محمّد بن ابراهيم.( .٣٦

  رهنگي.عابدي شاهرودي. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات ف

. به تصحيح رينولد. ا. نيكلسون و به اهتمام نصراالله پورجوادي. مثنوي معنوي). ١٣٦٣الديّن محمّد.(مولوي، جلال  .٣٧

  تهران: انتشارات اميركبير.

. مقدمه، گزينش و تفسير از محمدّ رضا غزليات شمس تبريز). ١٣٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــ.( .٣٨

 ن: انتشارات سخن.شفيعي كدكني. چاپ سوم. تهرا

. به اهتمام علي اصغرحكمت. چاپ پنجم. تهران: الاسرار و عدةالابراركشف).١٣٧١(ميبدي، ابوالفضل رشيدالديّن.  .٣٩

  انتشارات امير كبير. 

. به اهتمام محمّد امين رياحي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مرصادالعباد). ١٣٨٩نجم رازي، ابوبكر بن عبداالله.(  .٤٠

  گي.علمي و فرهن

. به اهتمام عبدالغفار سليمان البنداري و سيد كسروي سنن النسائي الكبريه.ق). ١٤١١نسائي، احمد بن شعيب.( .٤١

  حسن. بيروت: دار الكتب العلميه.  

. به اهتمام احمد مهدوي دامغاني. چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمي الحقايقكشف). ١٣٨٦نسفي، عزيزالديّن.(  .٤٢

  و فرهنگي.
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. ترجمة محمدّرضا شفيعي كدكني. چاپ تصوّف اسلامي و رابطة انسان و خدا). ١٣٨٨رينولد ا. .(نيكلسون،  .٤٣

  چهارم. تهران: انتشارات سخن.

. به تصحيح محمود عابدي. چاپ چهارم. تهران: اتشارات المحجوبكشف). ١٣٨٧هجويري، علي بن عثمان.( .٤٤

  سروش.

  

  مقالاتب) 

مجلة مطالعات عرفاني دانشگاه ». فناي عارفانه، بقاي جاودانه).« ١٣٨٧جلالي پندري، يداالله. مهري زيني.( .٤٥

  .٩٢ـ  ٥٥كاشان. شمارة هفتم . صص 

بررسي تطور تاريخي ولايت تكويني از حكيم ترمذي تا ابن عربي در متون منثور ).« ١٣٩٣رحيمي، جعفر.( .٤٦

 .٩٤ـ ٧١مجلة مطالعات عرفاني دانشگاه كاشان. شمارة بيست. صص ». عرفاني

 


